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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

عرض شد برای جواز سماع و استماع صوت زن توسط مرد نامحرم و نیز سخن گفتن زن باا مارد ناامحرم و اساماع صاوت ا      

ای اقامه شده است. دلیل اول دو طایفه از آیات بود که در هر طایفه چند آیه وجود دارد که به آن ا اشاره کردیم؛ للاجانب، ادله

 فاده کنیم سماع و اسماع جایز است. توانیم استنتیجه این شد که از آیات می
 دلیل دوم: روایات

 کند. در بین روایات هم طوایفی وجود دارد که دلالت بر جواز می
 طایفه اول 

کند و در مقابل روایاتی است که قبلاً خواندیم و برخی از آن اساتفاده ررمات   روایاتی است که بر جواز سلام به زن دلالت می

جا اشاره کردیم که این روایات ه عدم جواز، روایاتی بود که دال بر منع از سلام کردن به زنان بود. همانکردند؛ چون یکی از ادل

 کنند. دلالت بر جواز سلام می (ه مقابل روایتی که نقل کردیم از مسعدة بن صدقةدر نقط)معارض دارد. برخی روایات 

عَنْ رِبعِْيِّ   »ایم و اشاره کردیم که این روایت دال بر جواز است: خواندهروایتی از امام صادق)ع( است که قبلاً هم روایت اول: 

 علََيى  النِّساَءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ)ع( یُسيَلِّمُ  عَلىَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِِّ عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ

، البته این روایت یک ذیلی دارد که کمی محل بحث است؛ اما برطبق این روایت «النِّسَاءِ وَ كَانَ یَكْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلىَ الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ

داد که متضمن سماع و استماع است. امیرالمؤمنین)ع( هم باه  کرد و هم جواب سلام آنان را میپیامبر)ص( هم به زنان سلام می

 کند. کرد، لکن در مورد زنان جوان یکره أن یسلّم علی ن. این به وضوح دلالت بر جواز میزنان سلام می

أَنْ  أَتَخَوَّفُ»فرماید: ای از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده که میروایت هم سنداً و هم دلالتاً خوب است؛ فقط ذیل روایت یک جمله

توجی اتی برای این جمله ذکر شده است؛ یاک توجیاه را قابلاً بیاان      1.«أَكثَْرُ ممَِّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ یعُْجِبنَِِّ صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلََِّّ

إنما قال ذلک لغيره و إن عبّر عن نفسه و أراد بيللک  »گوید کردیم؛ یک توجی ی شیخ صدوق دارد در ذیل این روایت که می

، اگر امیرالمؤمنین)ع( این را فرمود، برای دیگران بود. درست اسات  «صوتها فيكفر ظنّ به ظانّ أن یعجبهتخوّف مِن أن یلأیضاً ا

که تعبیر از خودش کرده ولی این برای تعلیم و یاد دادن به دیگران است. پس دلالت این روایت کاملاً روشان اسات و بح ای    
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 ندارد. 

أنََّهُ سَأَلَهُ عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخلَْنَ عَلىَ الْقَومِْ قَالَ المَْيرأَُُْ تقَُيولُ    عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِِّ  عَنْ أَبِِّ عَبْدِ اللَّهِ)ع(: »روایت دوم

کند، چون سؤال از کیفیت رضرت کیفیت سلام دادن را بیان میدر این روایت هم  1«.عَلَيْكُمْ السَّلَامُ یَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ

اماام اینطاور   شود اصل جواز سلام مفروغ عنه است؛ اگر اصل جواز مفروغ عناه نباود،   سلام دادن شده است. از این معلوم می

دهند، در رالی کاه اصال   رتی اگر سؤال از کیفیت سلام هم جا داشت، اما اینکه امام)ع( کیفیت سلام را تعلیم بداد. جواب نمی

تواناد کیفیاتر را باه    ، چطور رضرت مای باشدچیزی که اصل آن ررام  درست نیست. سلام و پاسخ دادن محل اشکال باشد،

 دیگران تعلیم بدهد. بنابراین دلالت روایت خوب است و مشکلی ندارد. 

روایت عماار، روایات مو اق و معتبار اسات؛      ها اشکال کنند؛ اما فقط از نظر سندی ممکن است در مورد عمار ساباطی بعضی

 ایت او اخذ نشود؛ و الا  قه اسات. متفردات باشد، ممکن است به رواز  اگرحی مذهب بوده ولی  قه است. فقط است فطدرست 

، درست نیست؛ رتماً یک اشتباه یا سابق قلام   0بر همین اساس اینکه مرروم آقای خویی تعبیر کرده به صحیحه عمار ساباطی

مو قه اسات.   بلکه تعبیر به صحیحه کرد تواناگر روایتی از او نقل شود نمیحی بوده و ون قطعاً عمار فطگرفته است. چصورت 

 به هررال سند این روایت معتبر است و دلالت آن کاملاً واضح و روشن است. 

ت با روایات دال بر مناع پایر   در مورد سلام دادن همین دو روایت کافی است. فقط ممکن است اینجا بحث معارضه این روای

ای بین این روایات و آن روایات وجود دارد، و اگر معارضه وجود دارد کیفیات  آید. اینجا یک بح ی است که آیا واقعاً معارضه

جمع بین این روایات چگونه است؟ مسلّم این است که هیچ کسی فتوا به ررمت سلام کردن نداده است؛ کساانی کاه در ماورد    

ذکر کارد   توان در جمع بین این روایاتاند، و ن ایت چیزی که میاند ن ایتر این است که به کراهت آن فتوا دادهداده سلام فتوا

در مورد برخی از روایات دیگر هم توجی اتی وجود دارد که در مجموع باعث آن روایات را رمل بر کراهت کرد.  این است که

 ای ندارد. دلالت این روایات بر جواز خدشه ترجیح این روایات بر آن روایات است. لذا
 طایفه دوم  

مُحَمَّدُ بْنُ یعَْقُوبَ عَينِ  »به وضوح درباره تکلم است.  ان با مردان و شنیدن صدای آن است واین طایفه مربوط به سخن گفتن زن

أَبَانِ بْنِ عثُْمَانَ عَنْ أَبِِّ بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عنِْدَ أَبِيِّ عبَْيدِ اللَّيهِ)ع( إِذْ    الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ معَُلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوشََّاءِ عَنْ 

فَقُلْتُ نعََمْ  كلََامَهَا قَالَ عَهِ)ع( أَ یَسُركََ أَنْ تَسْمَدَخَلَتْ عَلَينَْا أمُُّ خَالِدٍ الَّتِِّ كَانَ قَطَّعَهَا یُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَستَْأْذِنُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

بصایر  ابای  3«. بَلِيغَةٌ فَسَأَلتَْهُ عنَْهمَُا الْحيَدِی َ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَ أَجْلَسنَِِّ معََهُ عَلىَ الطِّنْفِسَةِ قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فتََكلََّمَتْ فَإِذَا هَِِّ امْرأٌََُ

خواهی ع( رو به من کرد و فرمود آیا میخالد وارد شد و اجازه ورود گرفت. امام)م که امگوید نزد امام صادق)ع( نشسته بودمی

های او را بشنوی؟ گفتم بله. رضرت به او اذن داد و من را هم روی زیلو کنار خودش نشاند. )طنفسة به معنای زیلو یاا  ررف

خالد وارد شد و با رضرت سخن گفت امگوید ر میبصی(. بعد ابیشودمیبوریایی است که از شاخ و برگ درخت خرما درست 

  گفت.سخن میو زنی بود که بلیغ 
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سخن گفتن زن؛ رضرت به او اجازه داد که وارد شود و ساخن بگویاد. همیناین    کند بر جواز این روایت به وضوح دلالت می

خواهی سخنان او را بشنوی؟ آیا میگوید بصیر میشنیدن صدای زن؛ چون هم رضرت به سخنان آن زن گوش داد و هم به ابی

لذا دلالت این روایت بر جواز سخن گفتن زن و شنیدن صدای او توسط مرد کاملاً آشکار است. سند ایان روایات هام خاوب     

است؛ فقط درباره معلی بن محمد گفته شده که مضطرب الحدیث است؛ رالا این اضطراب رادیث یاا اینکاه گااهی از ضاعفا      

 زند. لذا سند و دلالت روایت خوب است و مشکلی ندارد. ای به و اقت او نمیلطمهکند، روایت نقل می
 طایفه سوم  

سرایی زنان. روایاتی داریم که بر طبق آن ا زنان نیارة داشتند و رتی م لاً روایاتی است که مربوط به  نیارة النساء است؛ نوره

. معلاوم اسات وقتای در    الس عزا بود و هم در مجالس عروسای در مجکردند. این نیاره هم بعضی از این راه شاید تکسّب می

مجلس عزا که محل اجتماع است یا در محل عروسی که محل اختلاط زن و مارد اسات و صادای آن اا باه گاوش دیگاران        

 کردند. از جمله این روایات:رسیده، اگر اشکال داشت و جایز نبود منع میمی

 الْمَوَاسِيمِ  فِِّ لَهُ أَنَّ الْبَاقِرَ)ع( أَوْصىَ أَنْ ینُْدبََ»ر)ع( که البته در بحارالأنوار نقل شده است: روایتی است از امام باق روایت اول:

  1«.عَشْرَ سِنين

 أَوْقِفْ لِِّ ميِنْ ميَالِِّ كَيلَا وَ كَيلَا لنَِيوَادبَِ     »فرماید: مضمون این روایت هم مانند روایت قبل است که رضرت میروایت دوم: 

  0«.عَشْرَ سنِِينَ بِمنِىً أیََّامَ منِىً بنُِِّتنَْدُ

طبق این روایت امام باقر)ع( وصیت کرده که ده سال در ایام رج و در منی برای او ندبه شود. در اولی که وصیت کرده که برای 

ندارد چون نگفته زنان او نوره یا ندبه شود، ممکن است جای این سؤال باشد که این دلالت بر جواز سماع یا اسماع صوت زن 

دادند؛ غالباً اینطور بود و شود.  انیاً، نوعاً این کار را زنان انجام می. لکن اولاً اطلاق روایت شامل زن و مرد میاین کار را بکنند

ایز شود و گیرد. طبیعتاً وقتی اصل نیاره جمردان خیلی اهل نیاره نیستند و نبودند. نیاره و ندبه نوعاً از سوی زنان صورت می

 اشکالی نداشته باشد، این دلالت بر جواز سماع و اسماع دارد. 

خواهد ادله تن ا اشکالی که ممکن است در این دو روایت باشد، مرسل بودن و اشکال سندی است. لذا صارب جواهر وقتی می

ادیه اینطور رسم بوده و ایان جازء سایره    گوید در بین مردم و اهل بکند. فقط میجواز را نقل کند، به روایات نیاره استناد نمی

 ای از روایات نیست. این طایفه را صارب جواهر ذکر نکرده است. شود و دیگر به عنوان طایفهمی
 طایفه چهارم  

قبل در مورد ممازره خوانادیم   به زنان دارد. روایتی که در جلسات روایاتی است که دلالت بر جواز تعلیم قرآن توسط مردان

ءٍ قلُْيتَ  أَبِِّ جعَْفَرٍ)ع( فَقَالَ لِِّ أَیَّ شَِّْ عَلىَ ءٍ فَقَدِمْتُكُنْتُ أُقْرِئُ امْرأًََُ كُنْتُ أُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ فَمَازحَْتُهَا بِشَِّْ أَبِِّ بَصِيرٍ قَالَ: عَنْ»که 

افتاد و  کاردم؛ بعاد کاه آن اتفااق مای     وید من به زنی تعلیم قرآن میگبصیر میابی 3«.للِْمَرأَُِْ فغََطَّيْتُ وَجْهِِّ فَقَالَ لَا تعَُودَنَّ إِلَيْهَا

گوید چرا به زن تعلیم قرآن دادی. بنابراین کند و نه تعلیم قرآن. نمیفرماید به او چه گفتی؛ رضرت از مزاح منع میرضرت می
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غیر آن نیست؛ کار ررام را باید تار    خود این هم دلالت بر جواز دارد. اگر این کار ررام باشد، دیگر فرقی بین تعلیم قرآن و

 کند، ولو برای تعلیم قرآن باشد. 

 . روایت دیگری هم در اینجا نداریم. کندمیتا اینجا چ ار طایفه نقل شد که دلالت بر جواز 

 سؤال:

استاد: آن ا جزء تکلم است؛ ما گفتیم روایاتی که دلالت بر جواز تعلیم قرآن دارد، روایاتی که دلالات بار جاواز النیاراة دارد،     

شود. این روایاتی کاه  روایات دال بر جواز سلام، روایات دال بر جواز تکلم با نساء و بالعکس. ... آن ا جزء سیره محسوب می

است و ما فقط چند مورد را اینجا گفتیم؛ رتی م لاً مسأله جاواز تعلایم القارآن، ایان بارای خاود       کند زیاد دلالت بر تکلم می

 کند یا فعل معصوم یا تقریر معصوم را. اند. بالاخره این روایات یا قول معصوم را بیان میرضرت نیست؛ دیگران این کار را کرده
 دلیل سوم: سیره معصومین)ع(

)ع( است، یا فعلاً یا تقریراً. روایات بیشتر مبیّن قول بود؛ برخی روایات داریام کاه رکایات از    دلیل سوم سیره خود معصومین

رفتار خود معصومین دارد. از پیامبر مکرم اسلام)ص( گرفته تا دیگران. رضرت زهرا)س( در مسجد و در رضور دیگران خطبه 

رالمؤمنین)ع( و ائمه معصاومین)ع( باا زناان گفتگاو     خوانده است؛ رضرت زینب)س( در موارد مختلف خطبه خوانده است. امی

کنیم. بنابراین سیره معصومین)ع( کردند. البته همه این ا قید عدم التلذذ و الریبة دارد که این را بعداً ذکر میکردند و صحبت میمی

کنیم که سخن گفتن با آن اا رارام   توانیم کشف در ارتباط و گفتگو و سخن گفتن با زنان بوده است؛ یعنی قطعاً از رفتار آن ا می

 نبوده است. منت ی اینکه چگونه سخن گفته شود و در چه شرایطی و کیفیت آن چیست، بحث دیگری است. 
 به زمان معصوم)ع( دلیل چهارم: سیره متصل

یید و امضا هم متصله به زمان معصوم)ع( است که از سوی معصومین)ع( هم ردع نشده بلکه دلیل بر تأ متشرعه دلیل دیگر سیره

کارده ایان   ای بوده که ایجاب مای گونهداریم. در تمام جوامع اسلامی، در طول تاریخ، اتفاقاتی گزارش شده یا سبک زندگی به

های مختلفی داشته است؛ باه قاول مرراوم    ها و سماع و اسماع باشد و هیچ کسی از آن منع نکرده است. این جلوهسخن گفتن

ها در یک ریاط و منزل چند اتاق داشت و در واده در یک خانه که قبلاً مرسوم بود؛ معمولاً قدیمآقای خویی سکونت چند خان

کرد، و پسران و دختران همسر داشتند و معمولاً با هم در ارتبااط بودناد و راداقل صادای     ای زندگی میهر اتاق یک خانواده

شنیدند و این یک امر متعارف بوده و نند. صدای همدیگر را میشنیدند؛ ولو اینکه ممکن بود روی همدیگر را نبیهمدیگر را می

اناد؛ ایان چیازی اسات کاه      در زمان خود معصومین)ع( هم این چنین بوده و رضرات معصومین از این کار منع و ردع نکارده 

رمت را نقل روی سیره است. صارب جواهر اول ادله ر هم تأکید اصلی مرروم صارب جواهر آن را پذیرفت.شود قاطعانه می

كله مشكلٌ بالسيرُ المستمرُ بالاعصيار و الامصيار مين العلمياء و     لكن ذلک »گوید: می سپس کند،کند و بعضاً اشکال میمی

ت دال بر داند در مقابل ادله و روایاکند و م م میتأکید می ایشان یکی از چیزهایی که 1،«المتدینين و غيرهم علِّ خلاف ذليک 

 . است سیره مستمره بین علما و متدینین و غیر علما و متدینین ررمت،

توانیم فتوا به جواز بدهیم، جواز السماع و الاستماع و الاسماع. منت ی ایان شارط دارد؛   لذا با توجه به این ادله بدون تردید می
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 باشد. اینطور نیست که سماع و استماع مطلق باشد؛ این رتماً باید مع عدم التلذذ و الریبة 

 الحقوق لةشرح رسا

، یعنای بزرگداشات و   «اکرامه عان الخناا  »بحث در رساله رقوق به رق پنجم زبان رسید. تا اینجا به چ ار رق اشاره کردیم: 

گرامیداشت زبان از بدزبانی که برخی مصادیق آن را ذکر کردیم؛ عادت دادن زبان به خیر؛ تربیت و پرورش زبان، و سارانجام  

 در مواقع راجت و نیاز دینی و دنیایی و منفعت دینی و دنیایی باز نشود.  اینکه زبان جز
 حق پنجم زبان

، معااف داشاتن   «ضَرَرُهَا مَعَ قِلَّةِ عَائِيدَتِهَا  لَا یُؤْمَنُ وَ إِعفَْاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنعَِةِ القَْلِيلَةِ الْفَائِدَُِ الَّتِِّ»اما پنجمین رق این است: 

های زشت و کم فایده که انسان از ضرر آن در امان نیست، در رالی که درآمد و نصیب آن ناچیز است. این گوییزبان از زیاده

توانیم بگوییم همه این ا از یاک رقیقات رکایات    ها هم معلوم است. بله، به یک معنا میمعنایر معلوم است، تفاوتر با قبلی

شود. در رق چ ارم سخن از صمت و سکوت و لازوم  و زوایای مختلفی است که اینجا برای زبان ذکر میکند ولی ری یات می

خواهد سخن بگوید رد و ردودش را مواظب باشد و اینکه مشتمل بر مناافع  گویی بود؛ اینکه انسان وقتی میگویی و گزیدهکم

گویی که زشت اسات، ساخن یااوه و    ن را بگیرد، جلوی زیادهگویی آگوید جلوی زیادهمیجمله در این ولی دین و دنیا باشد. 

کند. یک رق فایده اشاره میفایده و بیبر زبان جاری نکند. اینجا دارد به لزوم پرهیز از سخن کم فایده، این ا راسخن کمبی وده، 

و  قرآن اشاره شده که هر کلماه  فایده بر زبان جاری نکند. به صرارت درزبان این است که کنترل شود تا سخن کم فایده و بی

انسان هیچ لفظی را بر  1،«مَّا یَلْفِظُ منِ قَوْلٍ إلَِّا لَدیَْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»نویسد. کند، ملکی آن را میلفظی که انسان بر زبانر جاری می

دارد. ایان  نویسد و نگاه مای  یکند و مای آماده و مراقب، آن ا را ضبط میمگر اینکه در همان لحظه فرشته کندزبان جاری نمی

 شود. خیلی م م است که کلمه به کلمه انسان این چنین ضبط و  بت می

کند؛ رضرت نزد او ایستاد و فرمود: ای مرد، تو با ایان  دیدند مردی بسیار پرررفی می کردند،ؤمنان)ع( از جایی عبور میامیرم

نویسند، هر سخنی گوید میگوید و هرچه میی م ل کسی که دیکته میکنی. یعنسخنان کتابی را بر فرشتگان رافظ خود املا می

کنند. ممکن است این یاک بیاان سامبلیک باشاد یاا      نویسند و  بت میگوییم به صورت املا این فرشتگان این را میکه ما می

گاوییم یاا   کاه مای  لفظای را  رقیقتاً این چنین باشد، این خیلی م م نیست؛ م م باقی ماندن لفظ است. اینطور نیست که ما یک 

فرماید راال کاه چناین    شود. رضرت در ادامه به او میشود. این لفظ دقیقاً جزء به جزء و واو به واو  بت میتمام  نویسیم،می

شود که سخن لغوی بوده؛ اگر این معلوم می 0است، از آنیه که برای تو نافع است سخن بگو و از سخن یاوه و بی وده دوری کن.

نویسند، گویی میگوید هر چه میفرمود دروغ نگو و ت مت نزن. رضرت دارد میاروا و زشت و دروغ بود به او میاگر سخن ن

پس چیزی بگو که نافع باشد، برای تو سودی داشته باشد. از سخن واهی دوری کن. این اشاره به همان بی ودگی سخن دارد که 

 است بر زبان جاری نشود.سخن بی وده و سخنی که قلیل الفایده و کم فایده 

شود که چقدر باید مراقبت کند. رسول بیند، معلوم میتواند باعث خشنودی خدا شود. این معیارها را که آدم میهمین سخن می

چقدر ارزش دارد. یعنی سخن باا   داند کهیت خداوند شود، این نمیگرامی اسلام)ص( فرمود: سخنی که سبب خشنودی و رضا
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اگر سبب خشنودی خداوند شود، ارزشر برای گوینده سخن معلوم نیست. اگر یک سخنی باعث خشانودی   ارزش و با فایده

نویساد. ایان   فرماید خداوند به خاطر آن سخن، خشنودی خود را تا قیامت برای او میخدا شود، رسول گرامی اسلام)ص( می

  1نویسد.را برای او میخیلی عجیب است؛ اگر موجب خشنودی شود، تا قیامت خداوند این خشنودی 

ج ات رارف   ها خیلی پرررف هستند و بیامام صادق)ع( نشسته بودند و کسی در رضور رضرت خیلی پرررفی کرد. بعضی

آورند رسد فوراً به زبان میدر سخن گفتن به قول استاد بزرگوار ما فاعل بالعنایة هستند؛ هر چه به ذهنشان می بعضی ؛زنندمی

شماری، در رالی که خداوند که گوید سخن گفتن را خیلی ناچیز میزنند. امام صادق)ع( به او میبه همه چیز ررف میو راجع

این ارزش کالام و ساخن    0ا طلا و نقره مبعوث نکرد بلکه با کلام و سخن برانگیخت.خواست پیامبران را برانگیزد، آن ا را بمی

 است. 

گاویی و لغوگاویی و ساخن کام فایاده معااف بادارد.        رال یکی از رقوق زبان این است که انسان زباان را از بی اوده  أیعلی

گوید من متعجبم از کسی می 3،«فعَُهُ فِِّ دُنْيَاهُ وَ لَا یكُْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ فِِّ أُخْرَاهُبمَِا لَا ینَْ یتَكََلَّمُ لمَِنْ عَجِبْتُ»فرماید: امیرمؤمنان)ع( می

کند. رفظ زبان گوید که نه در دنیا برای او فایده دارد و نه در آخرت پاداش و اجری را نصیب او میکه درباره چیزی سخن می

 وق زبان است. فایده بودن، یکی از رقگویی و لغوگویی، بیاز زیاده

 

«والحمد لله رب العالمین»            
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